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  المعامله دادگاه انقلاب حق خريد دارند؟ آيا افراد ممنوع
 ١محمد علومي
ديرزماني است كه مسير قلم را از سوي دانش علم حقوق رها نموده و به عنوان 

طلبه به تحقيق و بررسي گذشته ايران زمين پرداخته صفحات مجله كانون را به 
كمال خرسندي است كه جاي . همكاران محقق جوان و تحصيلكرده واگذار نموده

هاي مؤثري برداشته و با وضعي بسيار  اين نشريه براي دستيابي به اهداف خود گام
  .خوب مورد استفاده همگان قرار گرفته

ام تا داستاني واقعي در ارتباط با تنظيم سندي براي سروران  اما امروز در پي انديشه
وق بازگو كنم باشد كه اندركاران علم حق گرام و همكاران ارجمند و ديگر دست

  .مورد توجه قرار گيرد
 از سوي دادگاه انقلاب اسلامي با 1368در آذرماه سال : چنين است آن ماجرا

نمايد سازمان ثبت برخلاف رويه  المعامله مي را ممنوع) م(صدور بخشنامه آقاي 
 1369بخشنامه مزبور را از طريق پست به دفاتر اسناد رسمي ارسال و در مهر ماه سال 

المعامله به دفترخانه مراجعه و به صورت عقد صلح و به عنوان  ممنوع) م(آقاي 
شود  نمايد، ماجرا از اين زمان آغاز مي متصالح اقدام به تنظيم سند صلح قطعي مي

گونه منافع و شايد به خيال خود به منظور اصلاح  چرا كه مردي خيرانديش بدون هيچ
آزار ديگران پس از گذشت بيش از يكسال بخشي از جامعه و يا هدف اذيت و 

شرحي به عنوان رياست سازمان ثبت و همچنين نامه ديگري به دادستاني و ساير 
كند كه در يكي از دفاتر اسناد رسمي چنين سندي  مراجع قضايي ارسال و اعلام مي

برخلاف مقررات تنظيم گرديده مراجع قضايي به نامه مزبور ترتيب اثري نداده اما 
س سازمان بعد از تاريخ تنظيم سند و پس از يكسال و اندي به ثبت محل دستور رئي
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رسيدگي و بررسي موضوع صادر و بازرس ثبت محل با مراجعه به دفترخانه و تنظيم 
صورت جلسه نظر خود را مبني بر تخلف سردفتر اعلام و طبق معمول گزارش 

ور پيگيري و تعقيب سردفتر بازرس محترم به اداره كل امور اسناد ارسال و به منظ
پرونده به كارشناس امور اسناد ارجاع، كارشناس نظر به اينكه مردي باتجربه و دقيق 

تواند در اين مورد تصميمي اتخاذ و نظر قطعي خود را اعلام نمايد در همين  بوده نمي
 هاي مختلف آقاي كارشناس از اداره كل امور اسناد به اداره ديگري هنگام بنابر علل

كه گويا اجراء ثبت بوده منتقل و در نتيجه پرونده مزبور بلاتكليف و سرگردان در 
ماند تا اينكه مجدداً آقاي نيك  گيري باقي مي اداره كل امور اسناد بدون تصميم
 از خواب بيدار شده و مجدداً موضوع را 1374خصلت خيرانديش در اوايل سال 

ه بازرسي و پيگيري و نظارت سازمان ثبت فرمايند رياست سازمان به ادار پيگيري مي
اسناد دستور رسيدگي صادر و اداره بازرسي با پيگيري و گزارش مفصل و جالبي كه 

دارد   صفحه تهيه شده به عرض مقام رياست سازمان ثبت رسانيده و اعلام مي7در 
 قانون دفاتر اسناد رسمي تخلف آقاي سردفتر مشمول مرور 46كه به موجب ماده 

باشد لذا پرونده به اداره كل   شده و قابل رسيدگي در دادگاه انتظامي نميزمان
حقوقي ثبت اسناد ارسال تا سردفتر به علت تنظيم سند مزبور تحت تعقيب كيفري در 

 663 به استناد ماده 1374دادگاه عمومي قرار گيرد اداره حقوقي سازمان ثبت در سال 
 آئين دادرسي كيفري تقاضاي تعقيب 34قانون مجازات اسلامي و براساس ماده 

نمايد پرونده مزبور به علت تغيير و تبديل قوانين و مقررات و جابجايي  سردفتر را مي
ماند تا اينكه در آبان ماه همان   بدون اقدام در دادگاه باقي مي1377ها تا سال  دادگاه

ر نظر به اينكه سال سردفتر تنظيم كننده سند و نماينده اداره حقوقي به دادگاه احضا
سردفتر در مرخصي و در خارج از كشور اقامت داشته كفيل سردفتر به دادگاه 

دادگاه از پذيرفتن كفيل ) شاكي(مراجعه ولي بنابر اعتراض نماينده اداره حقوقي 
سردفتر خودداري و دستور جلب سردفتر را صادر سردفتر پس از مراجعت و اطلاع 

دارد كه بخشنامه مزبور به  ر دفاع از خود اعلام مياز موضوع به دادگاه مراجعه و د
دفترخانه ابلاغ نگرديده و ارسال آن از طريق پست برخلاف رويه بوده مجوز قانوني 
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صادركننده ممنوعيت (نداشته و علاوه بر آن پس از تنطيم سند از دادگاه انقلاب 
تقال مجدد مورد جهت انتقال مورد معامله خريداري شده استعلام و مجوز ان) معامله

 663توان سند مزبور را مشمول ماده  صلح به شخص ثالث صادر گرديده لذا نمي
قانون مجازات اسلامي دانست دادگاه بدون اخذ تعهد و يا كفالت و يا ضمانت از 

فتر به بررسي موضوع ادامه داده و شرحي به عنوان دادگاه انقلاب بدين مضمون سرد
كه دستورالعمل صادره انجام معامله به عنوان خريدار و فروشنده بوده يا فقط شخص 

المعامله حق فروش اموال خود را نخواهد داشت مرقوم و بالاخره دادگاه در  ممنوع
م و با توجه به اينكه از تاريخ وقوع جرم  ختم رسيدگي را اعلا1381ارديبهشت سال 

 سال گذشته و پرونده منتهي به صدور حكم نشده در اجراي 5و اولين اقدام بيش از 
نمايد   قانون آئين دادرسي كيفري قرار موقوفي تعقيب را صادر مي173بند ب از ماده 

 دادگاه رأي صادره مورد اعتراض اداره حقوقي سازمان ثبت قرار گرفته و در نتيجه
 قانون مجازات اسلامي دانسته به 16تجديدنظر مورد اتهام را از مصاديق مدلول ماده 

الذكر رأي بر نقص رأي صادر و ادامه رسيدگي به   قانون فوق257موجب ماده 
 سردفتر به دادگاه احضار 1382دادگاه صادركننده رأي ارجا نمايد در خردادماه سال 

 سردفتر 1382گيرد و سپس در بهمن ماه سال  ر ميمجدداً موضوع مورد بررسي قرا
  .نمايد به دادگاه احضار و به عنوان آخرين دفاع چنين بيان مي

 قانون مجازات اسلامي خوانده 663خوانده پرونده مورد بحث به استناد ماده 
هركس عالماً در اشياء و اموالي كه (گويد  مورد تعقيب قرار گرفته قانون مزبور مي

ات ذيصلاح توقيف شده است بدون اجازه دخالت يا تصرفي نمايد كه توسط مقام
منافي با توقيف باشد و اگر مداخله كننده يا متصرف آن باشد از سه ماه تا يكسال 

گردد هيچ انطباقي بين سند تنظيمي و ماده مزبور به  مشاهده مي) محكوم خواهد شد
انين موضوعه اعم از كيفري و خورد چرا كه هيچ ماده يا موادي از مواد قو چشم نمي

ثبتي وجود ندارد كه براساس آن بتوان انتقال ثبت ملك بلامعارض را به اسم خريدار 
  .المعامله جرم تشخيص داد يا متصالح ممنوع



 4... /المعامله دادگاه انقلاب يا افراد ممنوع

اليه سند رسمي اموال خود را نفروخته تا در فرض توقيف بودن اموال  ـ منتقل2
د بلكه برعكس مالي كه در توقيف ايشان دخالت در اموال توقيفي تحقق يافته باش

بودن اموال ايشان صلح شده است در آينده به اموال توقيف شده اضافه گرديده كه 
  .باشد كاران مي اين نه تنها عمل مجرمانه نيست بلكه در جهت تأمين حقوق طلب

 قانون تحت 663 ـ لازم به ذكر است كه خواهان اينجانب را به عنوان ماده 3
ده در حالي كه به فرض محال در صورت تطابق به ماده مزبور تنظيم تعقيب قرار دا

سند مورد بحث باشد هيچ يك از اركان اعم از توسل به وسايل متقلبانه و فريب و 
باشد و در هيچ يك از قوانين كيفري و ثبتي نيز فصل مندرج در  بردن مال غير نمي

باشد اما   كلاهبرداري نمي قانون مجازات اسلامي در زمره جرائم در حكم663ماده 
آهنگي فكري با دادگاه تجديدنظر با عنايت به مفاد دادنامه  دادگاه بدوي به منظور هم

نمايد با توجه به   اقدام به صدور و انشاء رأي چنين مي1382دادگاه در اسفند ماه 
لذا باشد   مي663قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابي محرز و منطبق با ماده 

 برخي از درآمدهاي دولت سردفتر به پرداخت يك 3با عنايت به تصره دو از ماده 
گردد و اين رأي  ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي در حق دولت محكوم مي

بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض است رأي صادره طبق معمول به اداره حقوقي 
قي بدون توجه به اينكه رأي صادره هنوز به ابلاغ و اداره حقو) شاكي(سازمان ثبت 

نمايد سردفتر به ناچار در موعد  مرحله قطعي نرسيده مراتب را به ثبت محل ابلاغ مي
مقرر قانوني نسبت به رأي صادره معترض و پرونده مجدداً به دادگاه تجديدنظر 

وارد ارسال و دادگاه تجديدنظر با توجه به متن دفاعيه خوانده تجديدنظر خواهي 
المعامله بودن  اولاً به نظر اين دادگاه ممنوع. نمايد تشخيص و چنين انشا به رأي مي

الواقع منجر با خارج شدن مال از مالكيت  دربادي امر ناظر به معاملاتي است كه في
رسد  شود و از اين جهت ايراد خوانده قابل قبول به نظر مي المعامله مي شخص ممنوع

گردد لذا به  ويات پرونده عنصر رواني محكوم عليه احراز نميثانياً از مطالعه محت
 قانون آئين دادرسي كيفري با نقص دادنامه معترض عنه 257 شق ب ماده 1استناد بند 

  . گردد اين رأي قطعي است رأي بر برائت سردفتر صادر مي
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  سال اين داستان خاتمه يافته تلقي14 پس از 1383 تا سال 1369بالاخره از سال 
گردد اما سوالي كه براي جامعه سردفتران باقي است اينكه اشتباه از كجا است؟  مي

  .مسئول كيست؟ و جاي تأسف از آن جهت كه چرا بايد چنين باشد
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